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Wisdom and government in Suhrawardi's thought 

 

Abstract 

By re-reading the thought of ancient Iran and its components, Suhrawardi seeks 

to compensate for the semantic and identity gaps created in the social contexts of 

his time by adopting a new semantic model of the concept of power and its various 

aspects. Therefore, it can be assumed that Suhrawardi considers the cause of such 

semantic-identity gaps in the historical rupture that appeared in his time. A 

profound rift between wisdom and government that requires a systematic 

philosophical reconstruction. He seeks to draw a relation between the ruler and 

wisdom and provide the conditions for its possibility in his crisis-stricken society 

by dealing with the examples of the ideal ruler and explaining their characteristics 

in the thought of the ancient Iranians who are the bearers of wisdom and the 

recipients of Farkiani. The present article seeks to answer the important question 

of what is the relationship between wisdom and government in Suhrawardi's 

thought by relying on the approach of linguistic-semantic understanding attitudes 

and using Skinner's realistic hermeneutic method (text-based, context-based). ? 

For this purpose, while examining the background and time of Suhrawardi, the 

ontological and epistemological foundations of his philosophical system have 

been considered in order to gain a correct understanding of the nature of 

Suhrawardi's political thought. The hypothesis of the present study is that in the 

framework of Suhrawardi's philosophical-political system, these two 

fundamental and important categories have an obligatory relationship. 

Keywords: Wisdom, Intuition, Farkiani, Wisdom of Illumination, Wisdom of 

Khosravani, Suhrawardi 
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 حكمت و حكومت در انديشه سهروردي

 1میر جمال الدين تقوي مقدم

 2محمد آگاه

 3محمدکاظم کاوه پیشقدم

 چكيده 

آن است تا خلاء هاي معنايي و هويتي  در پي ن باستان و مؤلفه هاي آنبا بازخواني انديشه ي ايرا سهروردي

معنايي نويني، از مفهوم قدرت و وجوه  الگوي اتخاذ ر بستتتر هاي اجتعا ي   تتر خود را بابه وجود آمده د

كه ستتتهروردي  لت العلن چنين خلاء هاي  از اين رو مي توان چنين پنداشتتتتمختلف آن، جبران نعايد. 

مي داند كه در زمانه وي بروز و ظهور پيدا كرد. گسستي  عيق ميان تاريخي  يهويتي را در گسست -معنايي

سفي دارد.حكعت و حكومت كه نياز  سازي نظام مند فل و ي با پرداختن به م اديق حاكم مطلوب و به باز

ستانتبيين كارويژه هاي آنان  شه ايرانيان با ، به كياني هستندملان حكعت و دريافت كنندگان فَرّكه حا در اندي

مي در جامعه بحران زده خود دنبال ترستتيم نستتبتي ميان حاكم و حكعت و فراهم آوردن شتتراين امكان آن 

شد.  ضر مقاله با ست حا صدد ا ستن از معنايي و  -زباني تا با تكيه بر رويكر نگرش هاي تفهمِدر  سود ج با 

هم پاسخ دهد كه، نسبت حكعت به اين سوال مروش هرمنوتيك واقع بينانه اسكينر)متن محور، زمينه محور( 

سي زمينه و زمانه ي  ضعن برر شده  شيده  ست؟ براي اين امر كو سهروردي چي شه ي  و حكومت در اندي

ر گيرد تا درك درستي سهروردي، مباني هستي شناسي و معرفت شناسي نظام فلسفي وي نيز مورد توجه قرا

سي از ماهيت سيا شه ي  ست آيد.  اندي ضيه ي سهروردي به د ست  پژوهشفر ضر آن ا كه در چارچوب حا

  اين دو مقوله بنيادين و مهم نسبت و رابطه اي التزامي با هم دارند.  ،سياسي سهروردي-نظام فلسفي

 يردسهرو ،حكعت خسرواني اشراق، كياني، حكعتفَرّ ،شهود، حكعت واژگان كليدي:       
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 مقدمه 

با ترسيم فلسفه اشراقي خود، حياتي تازه به ساحت انديشه در تعدن اسلامي بخشيده است. وي سهروردي 

انديشه در حوزه تفكر سياسي، بنيانگذار نگاه اشراقي به سياست مي باشد. مدخن ورود سهروردي به مباحث 

ساز بحران هاي پيچيده اي در جامعه  ست كه در   ر وي زمينه  سست تاريخي دان سي را مي توان، گ سيا

شرو يت خلافت، خلاء قدرت  سلامي در اين دوران از بحران م سرزمين هاي ا سلامي به حساب مي آمد.  ا

يي اهرگرامركزي، رواج بيش از پيش تع تتبات و خشتتونت هاي مذهبي و  قيدتي و هعچنين گستتترش ظ

سياسي  -اين زمينه هاي اجتعا ي سهروردي را بر آن داشت تا با طرح ريزي نظام فلسفيرد. ديني، رنج مي بُ

صلي بروز چنين بحران هايي  سهروردي  لت ا سب به اين بحران ها ارائه نعايد. به  قيده  سخي منا خود، پا

ميان حكعت به  نوان خعيره ازلي  در جامعه استتلامي، گستتستتتي معرفتي بود كه به مرور و در طول زمان

هستتتي و حاكم كه در ر ح حكومت قرار داشتتت، به وجود آمد. ستتهروردي بر اين نظر بود كه حكعت در 

ساز  ست كه با انحراف خود از حكعت، زمينه  شكين ا  ار مختلف هعانند نور وجود دارد و اين حاكم ا ت

با نگرشي حاكم محور مباحث سياسي خود را  سهروردي انديشعندي است كهجامعه اي ظلعاني مي گردد. 

سي خود را حول حِكعتي قرار مي دهد كه خود از آن تحت  نوان  سيا شه  سازد، وي مبناي اندي مطرح مي 

حاكم مطلوب از نگاه سهروردي، حكيعي است كه فرو رفته در تأله و ت اشراق ياد مي كند. از اين رو حكع

سهروردي جامعه اي شد. به  قيده  شد.  بحث با ست كه چنين حكيعي، حاكم آن با نوراني و بدون ظلعت ا

سفي ستگاه فل شه ايران  -سهروردي در د شراقي خود براي تبين هر چه بهتر اين ديدگاه، از بنياد هاي اندي ا

سفي و حِكعي  ستان نيز بهره مي گيرد، و اقدام به بازخواني مباني فل ستان با شه ايران با مي نعايد، مؤلفه اندي

آن است تا  با بازخواني هوشعندانه انديشه ايران باستان، در پيقبين: نور، فرهّ ايزدي و ... سهروردي  هايي از

ستر هاي اجتعا ي    سيم با توجه به خلاء هاي معنايي و هويتي به وجود آمده در ب ر خود، با تعريف و تر

در نظر آن را بنا بگذارد. معنايي جديدي، هويت و مشتتترو يت جديدي از مفهوم قدرت و مؤلفه هاي  نظام

سازي مفهوم نور در وي  سي، بازخواني و باز شنا سي و معرفت  شنا ستي  ساحت ه لازمه چنين امري در 

در انديشه  گزاره هاي مطرح شده بنابراين در پرتو اين مباحث،سياسي مي باشد.  -چارچوب انديشه فلسفي

شه سهروردي، با اندي ستان داراي افق ي  شد. مشت سياسي ايران با سهروردي با طرح چنين رك معنايي مي با

گزاره هاي معنايي جديد، در بستر بافت اجتعا ي و زمانه خود،  لاوه بر جبران خلاء معنايي به وجود آمده، 

ترستتيم هويت و معنا ستتازي  ايران باستتتان كه مي توان از آن، جهتِ باز توليد بخش پنهاني از انديشتتهبه 

ده   تتر ستتهروردي استتتفاده كرد، هعت گعاشتتت. چرا كه به  قيده ي جديدي براي جامعه ي بحران ز

ستتهروردي زبان متعارف آن دوره متأ ر از بحران ها و شتتكاف هاي  عيق اجتعا ي، توانايي معنا بخشتتي به 

است كه سهروردي  و مبرهن  است، اين نكته آنچه واضحد را از دست داده بود. سياسي خو -هويت فلسفي

شتن ج سفي ،وانب خلاء هاي اجتعا ي به وجود آمده، در نظاميبا در نظر دا ست به تركيب  -فل شراقي د ا

ست كه وي حاكعي را مطلوب مي  مهعي، براي بيان  قايد خود و پيدا كردن راه حن، مي زند كه بيانگر آن ا

راي داند كه حكيم باشد، و حكيعي را شايسته حكومت مي داند كه متوغن در تأله و بحث باشد. سهروردي ب

 حكيعي چون فريدون فهلوي نام مي برد، حاكعانِ حكيمِ پيدا كردن م داقي براي چنين حاكعي، از حاكعانِ

اين نگاه  كه زمينه ساز جامعه نوراني مَد نظر سهروردي مي باشند. هستند ويژگي هاييوكيخسرو، كه داري 

شي آرماني به  سبي نگر ست، كه بطور ن ستان ا شه ايران با سهروردي در بردارنده اركان، مباني و مفاهيم اندي
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مقوله حاكم مطلوب دارد، و هعانطور كه اشتتاره شتتد اشتتتراك معنايي وستتيعي در افق هاي اين دو ستتاحت 

ش با آن رو به روست پاسخ به اين سوال فلسفي مي توان پيدا كرد. بنابراين مهم ترين مسئله اي كه اين پژوه

 اشراق رابطه حكعت و حكومت چه نوع رابطه اي است؟  است كه در دستگاه فلسفي شيخ

 

 

 

 

 نظري مباني

 الف. تعريف مفاهيم

بدون ترديد در فهم هر پژوهش، مشخص شدن دامنه و معناي مفاهيم اصلي پژوهش، بسيار ضروري به نظر 

، چرا كه بعضاً برداشت هاي مختلف نعايد است مي شاياني به فهم آنچه مَد نظر پژوهشگر مي رسد و كعك

و متفاوت از يك مفهوم منجر به اختلاف نظر و در نهايت  دم درك صتتحيح آن موضتتوع مي شتتود. بدين 

 ارائه دهيم. حاضر خاطر در تلاشيم تا به صورت مخت ر تعريفي از مفاهيم اصلي پژوهش 

 حكعت

اما كاربرد  1فلستتفه به كار رفته استتت. حق و حكعت در معاني مختلفي از جعله: كلام درستتت واصتتطلاح 

چنان كه خواجه ن تتيرالدين طوستتي در كتاب اخلاق  غالب آن در دو معني  لم و  عن خردمندانه استتت.

ناصري خود، در مورد حكعت چنين بيان مي دارد: حكعت در  رف اهن معرفت  بارت بوَُد از دانستن چيز 

ها چنان كه باشتتند، و قيام نعودن به كارها چنان كه بايد، به قدرت استتتطا ت، تا نَفس انستتاني به كعالي كه 

ن چنين بوَُد حكعت منقسم شود به دو قِسم: يكي  لم و ديگري  عن.)طوسي، متوجه آن است برسد. و چو

ه اي بر گرفته از قرآن بود، براي ترجعه كلعه ستتوفيا به واژه حكعت را كه واژ فلاستتفه از قديم (37، 1360

كار بردند. حكعاي باستتان حكعت را دانشتي الهي دانستته اند كه حقيقت آن نزد خدا استت و براي انستان 

ت نيافتني است و فلسفه در واقع جستجوي حكعت و راهي براي رسيدن به آن است، نه خودِ حكعت. دس

ستتهروردي نيز قائن به (. 17-19، 1393ي نشتتيند.) روج نيا،درنتيجه حكعت در جايگاهي برتر از فلستتفه م

ست. اما حكعتي كه مَ سفه( به  لعي و  علي ا سيم حكعت) به مفهوم فل ست و درتق ستگاه  د نظر وي ا د

فلسفي جديد خود حكعت الاشراق مطرح مي سازد، حكعت به  نوان خعيره ازلي هستي است و راه رسيدن 

به آن ، تهذيب نفس و كسب شناخت و معرفت و روي آوردن به ملكوت فاضله و تجرد از شواغن و تشبه 

ه بيشتر باشد بهتر هرچ نهايتي براي آن مت ور نيست و به  قول و انوار است كه محدود به حدودي نيست و

 (  162، 1380است. )غفاري، 

                                                           
 حکمت واژه ذیل عمید، و معین دهخدا، لغتنامه. ک. ر  - 1
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 حكعت اشراق

سلام  شراقِ "دومين حوزه ي مهم فلسفي در جهان ا ست. به طور كلي  "حكعت ا سهروردي ا شهاب الدين 

مي توان حكعت اشتتراق را ظهور انوار الهي و لععان و فيضتتان آن ها بر نفوح، هنگام تجرّد از مواد و موانع 

سي، تعريف  سفه هاي قبن از خود يك نظام ح شراق نيز، هعچون فل سفه ا ست كه فل كرد. بنابراين طبيعي ا

هعاهنگ از هستي و مراتب آن به سبك و سياقي متفاوت از فلسفه مشاء كه در آن زمان فلسفه غالب حوزه 

معيني در ي فلسفي جهان اسلام بود، ارائه دهد. با اين وجود اگر چه حكعت اشراق متكي بر مباني شهودي 

وراي بحث استتت، اما نظام فكري آن كاملاً متضتتاد يا متفاوت با حكعت مشتتاء نيستتت. در حقيقت به نظر 

ضيائي، ست. ) شراقي ا سي ا شنا شاء جزء لازمِ جنبه هايي معين، از روش   (17، 1391سهروردي حكعت م

شراق مشاهده باطني بدين ترتيب حكعت اشراق فلسفه اي است كه بر كشف استوار است، به  بارت ديگر ا

 (30، 1392ذبيحي،) است مبيّن لحظه ي ظهور معرفت در حالت تجرد نَفس از ابدان.

 حكعت خسرواني

در نظام فكري ايران باستتتتان، حكعت، فلستتتفه و  رفان، بنيان هاي متفاوتي از فلستتتفه مدرب زمين دارد. 

شناسي، هستي  شتند كه به فرزانگان ايران باستان نگاهي ديگر به سه مقوله خدا سان شناسي، دا شناسي و ان

اين طور كلي در به ه مقوله، حكعت خسترواني مي گويند. مجعو ه ي اين نظام فكري در چارچوب اين ست

سفي از دين و تأملات ديني جم فكري، نظا سفه و تفكر فل ست. در واقع فل شه حاملادا نبوده ا ن چنين اندي

د، كه در مسير معرفت به حقايق اشياء و امور، سير مي كنند و ، انديشعندان فرهيخته و فرزانه اي هستنهايي

 (143-144، 1374اي دارند. ) موحد،درباره مبد  و معاد و اصن سرنوشت موجودات، ديدگاه  عيق و ويژه 

 رّه كيانيفَ

الهي  رهّ كياني موهبتيفَرهّ كياني يكي از اصطلاحات قديم ايراني و برگرفته از متون زرتشتي است. اصطلاح فَ

شعار مي آيد كه تنها ب شود. به  ضه مي  سان هاي كامن افِا ست ايزدي، به هر دل كه بتابد از ه ان فَرّ فروغي ا

هعگنان برتري يابد. از پرتو اين فروغ استتت كه كستتي به پادشتتاهي رستتد، برازنده ي تاج و تخت گردد و 

از نيروي اين نور است كه كسي در  آسايش گستر و دادگر شود و هعاره پيروزمند و كامياب باشد. هعچنين

كعالات نفساني و روحاني آراسته شود و از سوي خداوند براي راهنعايي مردمان برانگيخته گردد. )پورداود، 

( اگر بخواهيم بُعد فلستتفي و متافيزيكي اين مفهوم را در نظر بگيريم، مي توان آن را نو ي 315-314، 1356

( از اين رو وقتي گفته 113، 1395نزلت شاهي به شعار آورد. )رجايي، مشرو يت دهنده حكومت و مقام و م

شاهي، پرهيزكاري، خردمندي، بزرگي و  صفاتي چون، پاد شنونده  ست، در ذهن  سي داراي فَرهّ ا شود ك مي 

 (153-154، 1346ء مي گردد. )صفا، اشرافيت القا

 شهود

ن و گواه و در اصطلاح به ادراك  رفاني شهود در لدت به معني حاضر بودن، مشاهده حضوري داشتن، ديد

يكي از روش هاي تح ين حقيقت ، كشف و شهود و معرفت قلبي شهود گفته مي شود. به تعبيري دقيق تر 

قطه ي مقابن روش استتت، كه از ديدگاه  رفا تنها و مطعئن ترين راه رستتيدن به حقيقت مي باشتتد، و در ن

د افِاضه مي گردد، گاه به شكن وحي، گاه به صورت الهام و گاه شناختي كه از جانب خداون قلي قرار دارد. 

 (480-481، 1367به گونه ي كشف و شهود. )آملي، 
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 روش شناسي چارچوب نظري و ب. 

تفهم  زباني و نگرش هايبر استتتاح استتتتفاده در اين پژوهش تئوري محتوايي مورد مفهومي و  چارچوب

ساختار ان سي و معنايي در  سيا شه هاي  ساح تحلين گفتعاني ادي ، زبان نگرش هاي تحلين زبانيست. بر ا

شناخت. در واقع  ستر هاي ظهور و بروز آن  ست كه نعي توان آن را وراي ب پديده اي پيچيده و چند بُعدي ا

زبان پيكره اي از مفاهيم، معاني و كاركردهاي دستتتوري متفاوتي استتت كه در چارچوب يك بافت اجتعا ي 

شكن مي گيرد، بنابراين فهم يك  شناخت رويكردهويت محور  ستلزم  ساختار و بافت  زباني م شركت در  و 

زباني مورد نظر در بستتتر آن واقع مي شتتود. با اين توصتتيف، ايده ي  رويكرداجتعا ي جامعه اي استتت كه 

، كه بر طبق آن زبان اساساً در كُنش هاي كلامي بيان مي شود، آن است كه رويكرد تفهعي زبانيمحوري در 

سازند به شياء يك كن را مي  نحوي كه بر تعايز بين زبان و واقعيت فائق مي آيند.  سخن ها و تلاش ها و ا

ما را با مفاهيم كُنشتگر و نيت مرتبن مي ستازد.) گلِج، استكرابك،  ،بر اين استاح مخت تات و مفهوم كُنش

شكن گيري نيت و 760-757، 1399 ست كه متن و زمينه ي  سيم دقيق هدف اين پژوهش، لازم ا ( براي تر

سهروردي، به  نوان كن صلي اين ق ديت  زباني مورد توجه قرار گيرد و در نتيجه  لاوه بر  رويكردشگر ا

سخن وي نيز به  ضعون در  صورت اجعال، كُنش م شه هاي هم   رش به  سي ديگر ديدگاه ها و اندي برر

بحث گذاشته شود. براي اين امر ضروري است كه زبان، فضاي زندگي، محين سياسي و اجتعا ي و شراين 

دي را جهت دستيابي به ق د و نيت وي در نظر بگيريم تا با بازسازي زمينه و زمانه ي تاريخي   ر سهرور

م. اين پژوهش ق د دارد تا با سود جستن سهروردي به رمزگشايي و فهم معاني خوانش سياسي آن نائن آئي

هاي موجود در  يت  هاي تفهعياز ظرف باني  -نگرش  هاي تفهعي ز چارچوب  و هعچنين بهره گيري از 

شكن ساخ شه هاي وي بدواً در آن  سهروردي به دوراني كه اندي سي، با بازگرداندن  سيا شه ي  تار هاي اندي

 گرفته است، شاخ ه هاي انديشه ورزي سياسي وي را دريافت و كاركردهاي آن را ترسيم نعايد.

ح پژوهش هايي كه درباره ي انديشه سياسي سنتي صورت گرفته است، به طور خاص اين موضوع را مطر

بيشتر در پوششي از اخلاق و مذهب  رضه مي شد و با واكاواي دقيق مي  ،مي كند كه انديشه سياسي سنتي

شيد. از اين رو بايد به اين نكته توجه  سطوره اي، تاريخي و الهياتي، بيرون ك توان آن را از دلِ روايت هاي ا

سنتي در بافت معرفتي روزگار خويش، هنوز به تعبيري  سياست  شد و درست آن كرد كه  اقتدار قلعداد مي 

است كه در هعين بافت معرفتي بررسي و شناخته شود، و نبايد آن را با مفهوم قدرت به معنايي كه در سايه 

و اخلاقي خود را از دست داده است، اشتباه بگيريم.  ساحت هاي معنويي سياست مدرن به كار مي رود و 

امكانات و كاركردهاي  ،الگوي هرمنوتيكينگرش هاي تفهعي،  چارچوببه نظر مي رستتتد با اتخاذ بنابراين 

ست تر اواني را در فر سير و تحلين در شگر قرار خواهد داد. چرا كه بر پايه ي آن مي توان به تف اختيار پژوه

ستيابي به  شكن گيري آن ها، پرداخت، در واقع اين روش در پي د سترهاي  شه ها و هعچنين ب وقايع و اندي

ست. از اين رو پژوهش  صدد ساختار هاي معنايي  يني و در  ين حال، پنهانِ در پَسِ كنش ها ا ضر در  حا

ست  ضوع مطرح  الگو و روشا سير برگزيند، و از طريق آن به مو هرمنوتيكي را به  نوان روش تحلين و تف

شده در اين پژوهش ارائه دهد. سوال مطرح  سب براي  سخي منا  يكي ازدر اين باب  شده بپردازد و نهايتاً پا

سته است در كاربردي مناسب ، هرمنوتيك را به  نو ستفاده كساني كه توان ان روش فهم انديشه ي سياسي ا

سياسي و متون تاريخي  شه ي  ست براي فهم اندي شد. در واقع وي تلاش كرده ا سكينر مي با كند، كوئينتين ا
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مرتبن با آن، انح اراً نگاه به نظريه هاي اصلي انديشعندان نكند و در  وض به بستر هاي اجتعا ي و فكري 

س شان از آن بر خوا سير كلي تري كه آ ار ست كه در خ وص تف سكينر معتقد ا شان دهد. ا ست، توجه ن ته ا

ه انديشه ي سياسي و متون مرتبن بايد، زمينه ي شكن گيري و پيدايش متون مهم، و هعچنين زمينه ي نوشت

باره ي جامعه ي سياسي، مورد توجه قرار گيرد، چرا كه بديهي است كه هاي پيشين و مفروضات مورو ي در

ي واژگان هنجارين موجود در هر زمانِ خاصتتتي كعك خواهد كرد كه چگونگي مطرح  ماهيت و محدوده

 (.13-14، 1393شدن مسائن و سوالات خاص و بحثي كه بر سر آن ها در گرفته است، معلوم شود.)اسكينر،

سومي مابين زمينه  ستفاده از راه  ضعن ا سكينر از هرمنوتيك، مت شت و كاربرد ا ساح اين نوع بردا بر اين ا

كه تا پيش از اين به صتتورت جداگانه مورد استتتقبال و استتتفاده قرار مي گرفته  رايي و متن گرايي استتت.گ

به نظر مي رستتد دستتتاوردي كه هعروي زمينه گرايي و متن گرايي به ارمدان مي آورد، به مراتب از  استتت.

نابراين به ا تقاد اسكينر فهم دستاوردهاي زمينه گرايي و متن گرايي، ارزشعندتر و به واقع نزديك تر باشد. ب

ست، بلكه بايد بين  امن كنش و خودِ كنش تعايز قائن  سته ني ستگي دارد، ولي تنها به آن واب متن به زمينه ب

صلي تكيه مي زند. الف:  سه محور ا ساح براي اين منظور به  سير متون تاريخي. ب: بررسي شد. بر اين ا تف

كن  ين شتتت يدئولوژي. ج: تحل ياستتتيِ تبلور بخش آنگيري و تحول ا با كنش ستتت يدئولوژي   روابن ا

 (. از اين رو روش ابدا ي استتكينر، ابزارهاي تحليلي و تفستتيري مناستتبي413، 1394ايدئولوژي.)حقيقت،

جهت تأمين نيازهاي پژوهشي طيف گسترده اي از مسائن  لوم اجتعا ي و  لوم انساني را فراهم مي سازد. 

ست تا با پژوهش  ضر بر آن ا سكينر نگرش واقع بينانه ي هرمنوتيكي ه بر رويكر و تكيحا سي زمينه ا به برر

ستر ها را بر آ ار و انديشه هاي وي  هاي اجتعا ي و سياسي   ر سهروردي بپردازد و هم زمان تأ ير اين ب

مد نظر قرار دهد. در واقع كاري كه در اين پژوهش صتتتورت مي پذيرد، هعروي زمينه گرايي و متن گرايي 

 فسير و فهم انديشه ي سياسي سهروردي، مي باشد.براي ت

 زمينه و زمانه سهروردي 

-549)اشراق شيخ به مشهور و سهروردي الدين شهاب به ملقب اميرك بن حبش بن ابوالفتح زندگي دوران

صر( .ق 587 سعا يلي ي شيعه كه ، فاطعيون(.ق 590-428)ايران  در سلجوقي سلاطين با حاكعيت معا  ا

 براي است. بوده  راق از مناطقي در  باسيان كار رونق هعچنين و( .ق 567 -297) شامات و در م ر بودن

 يادآور است لازم سهروردي زندگي دوران سياسي و اجتعا ي فرهنگي، شراين از روشن ت ويري ي ارائه

شاتي شاهد روزگار اين در كه شويم سفي مناق سلامي هاي سرزمين در  قيدتي و فل ستيم، كه ا  روند در ه

شته جايي بر  عيقي تأ ير وي فكري تحولات ست، گذا سد مي نظر به جهت هعين به ا ست، آن بهتر كه ر  ا

شات و روندها چنين ابتداء سفي و  قيدتي مناق  ي زمانه تحولات بطن در سپس و بحث بگذاريم مورد را فل

چرا كه پاره اي از وجوه انديشتته ستتياستتي  .دهيم قرار كنكاش مورد را وي فكري هاي زمينه ستتهروردي،

 سهروردي در مسير هعين تحولات و بحران هاي اجتعا ي شكن گرفته است.

سي تحولات تاريخ به اگر سلام جهان در اجتعا ي و سيا  كه بريم مي پي نكته اين به بيندازيم كلي نگاهي ا

هاي ششم و هفتم هجري مي باشد. در دوران هاي م يبت وار و پُر مخاطره در جهان اسلام، قرن  از يكي

 سياسي قدرت تضعيف هاي زمينه گيري شكن و م ر در فاطعي خلافت شدن چيده بر شاهد اين دوران

 در قدرت ي موازنه تديير و قدرت خلاء اين آمدن وجود به با واقع در. هستتتيم بدداد در  باستتي خلافت

سلام جهان ست شده فراهم محلي واليان و حاكعان تازهاي و تاخت براي زمينه ا  و هرج جزء امر اين كه ا
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سلام جهان شرق در مرج ست نياورده ارمدان به ديگري چيز ا سلام جهان غرب در. ا ضاع نيز ا  از بهتر او

افتاد  صليبيان دست به مسلعانان اول ي قبله العقدح بيت ششم، قرن ي آستانه در. است نبوده شرق نواحي

سيحيان فتوحات( ق. 492) سلعانان فجيع  ام قتن با م شوب پر دوران اين در آنچه .بود تو م يهوديان و م  آ

 سرزمين اين در  قيدتي و فلسفي  هاي حوزه در كه است هايي تنش و مناقشات است، برخورد اهعيت از

ست. بوده جاري ها شعكش هاي  ا سترش اختلافات و تع بات مذهبي، ك شاتي كه نتيجتاً منجر به گ مناق

 سياسي و به تبع آن بروز و ظهور بحران هاي  عيق اجتعا ي، مي شد.

  اجتعا ي، سياسي و ا تقاديفضاي تحولات 

 مباحث به مناز ات اين ي دامنه كه شتتد مي آن با ث فاطعي و  باستتي خلفاي بين ستتياستتي هاي رقابت 

 با كه مشائي ي فلسفه دوران، اين از قبن تا شود. گسترانده كدام، هر پيروان ميان در  قيدتي كلامي، ي،فلسف

سيده خود كعال اوج به سينا ابن سن و بود ر  لوكري ابوالعباح و بهعنيار هعچون وي شاگردان از برخي تو

. داشت رواج اسلامي هاي سرزمين شرق در كه بود مسلطي فلسفي مكتب بود، كرده پيدا گسترش و تشريح

 به رو نيز منتقداني و مخالفان با خود اوج دوران در نيز مشاء ي فلسفه كه ماند غافن نيز نكته اين از نبايد البته

 به داشتتتند، بيشتتتري نفوذ قدرت در دستتتگاه مخالفين  انياً و بودند آن ها پيرو مردم ي  امه اولاً بود كه رو

سخت، مخالفانِ اين جهت هعين سته سر سترش مانع كه بودند تلاش در پيو  صرفاً  هاي افزونِ روش روز گ

 متفاوت منشي و روش كه صوفيان و فقها از برخي جزء نبودند كساني مخالفان اين شوند. فلسفي و استدلالي

 كار رونق كه باشتتد آن ها مخالفت اين  لن از يكي شتتايد. كردند اختيار خود براي گرايي  قن و فلستتفه با

 را گرايي  قن كه ديگري گروه. قدرت دستگاه به بيشتر تقريب جهت باشد، مخالفت صرفِ در كساني چنين

سم به را آن كه بود كلامي مكتبي دادند رونق اسلام جهان در  ابتداي كلامي ي فرقه اين شناسيم، مي معتزله ا

 و بستتن به  باستتي خلفاي از برخي هاي حعايت ي ستتايه در رفته رفته و ايجاد قعري هجري دوم ي ستتده

 بوده نقن مقابن در  قن بر تأكيد فكري-كلامي مكتب اين اصلي ي پايه واقع در پرداختند، خود آراء گسترش

ست  از برخي ي  قيده به و سنجيد  قن ي سنجه با بايد را هرچيز كه بودند  قيده اين بر معتزلي پيروان. ا

سلام تاريخ محققان سئله در اينان كلام،  لم و ا شتند افراط ي ورطه به را پاي گرايي  قن ي م  هعين و گذا

ست شده فراواني هاي مخالفت بروز سبب امر  راه ديگري گروه معتزليان، محض انتزا ي تأملات مقابن در. ا

 اين واقع در گفتند. مي مذهب قشتتتري آن ها به كه اند گرفته پيش در خردگرايي نوع اين مقابن در را تفرين

 روا دين امر در را آن امثال و قياح و تأوين در تأمن و كردند مي بستتتنده حديث و قرآن ظواهر به تنها گروه

ستند نعي سياري سردرگعي سبب تفرين و افراط نوع اين واقع در. دان سلعانان از ب شته نيز م  اي و ده بود گ

 اشعري كلامي مذهب جريان دو اين تقابن اوضاع اين در. گشتند مي اي ميانه راه دنبال به جويي چاره پي در

 و ميانه راه دادن نشتتتان و جريان دو اين تعدين منظور به  عن در و ستتتنت و حديث اهن  قايد از دفاع در

  قن، مطلق ا تبار وناشتتتعري ي  قيده به( 1396،124برنجكار ،.)گذاشتتتت ميدان به پا نقن و  قن با معتدل

جاي ايعان،  به  قن صرف ساختن جانشين با بلكه شود نعي منجر ديانت از دفاع به اند گفته معتزله كه چنان

 چه به وحي و خدا به ايعان باشتتد، داشتتته برتري دين هاي داده بر من  قن اگر. دارد مي بر ميان از را ديانت

 ي نتيجه: كه كرد برداشتتت چنين توان مي تحولي چنين از بنابراين( 155-157، 1392كُربن،)آمد؟ خواهد كار

شعري كلامِ ظهور معتزله «محض»  قن گرايي سيري براي را راه كه بود، 1ا سلام از تر  ام و صوري تف  آماده ا

                                                           
 داشت. می بیشتری تأکید عقل برابر در نقل بر اشعری کلام علم - 1
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 به تسنن اهن قهرمانان نو ي به كه سلجوقي حاكعان تسلن با زمان اين در( 25 ،1391رضوي، )امين.ساخت

ساب سيان)بدداد خلافت دار وام را خود ديني لحاظ از و آمدند مي ح ستند، مي(  با شعري كلام دان  رونقي ا

 تأسيس آن انتشار و مكتب اين  قايد اصول تعليم براي وقت حاكم توسن مراكزي كه چرا گرفت، چندان دو

يه را آن كه شتتتد ظام هادند نام ن يه اين واقع در. ن ظام قابن در ها ن  م تتتر فاطعيون( الازهر)  لعي مراكز م

سعا يليه) شعري كلام تبليغ و ترويج با تا بود كرده  َلَم قد( ا سعا يلي انديشه و آراء نفوذ هاي راه ا  را هاي ا

سدود ساز بحران هايي از قبين ظاهرگرايي بودند در واقع ا. سازد م شتت آراء و اختلافات مذهبي زمينه  ين ت

 كه بعد ها سهروردي به آن ها پرداخته است. 

ق در روستاي سهرورد واقع در شعال . 549شهاب الدين سهروردي در چنين   ر پرفراز و فرودي در سال 

غربي ايران ديده به جهان گشتتتود. وي پس از گذراندن تح تتتيلات مقدماتي، نزد مجدالدين جيلي، فقيه و 

. ده استتتتاصتتتولي و حكيم و متكلم و اديب و از طرفداران حكعت هرمستتتي و شتتتيوه ي  رفاني تلعذ كر

سفانه از مجدالدي( 426، 1394)طبري، شد كه ن جيلي متأ ست ولي اگر چنين با ست ني اطلا ات زيادي در د

، پس به راحتي مي توان به اين نتيجه رسيد كه در تبارشناسي انديشه رمسي باشدوي از طرفداران حكعت ه

متعدد خود به ويژه كتاب حكعت  سهروردي، وي مي تواند نقش مهعي را ايفا كند، چرا كه سهروردي در آ ار

بايد  الاشتتتراق مدام از هرمس به  نوان والدالحكعاء و حكعت هرمستتتي ياد مي كند و از آن بهره مي گيرد.

وسعت  ،گفت سهروردي در اصفهان در يك سطح  الي با فلسفه ي مشايي و حكعت بو لي آشنا شده است

 لاوه ( 26،1396.)حبيبي،نوشته است مي توان دريافت اين آشنايي را از كتاب بوستان القلوب كه در اصفهان

شته و از آنان مايه ها گرفته  سهروردي، وي با صوفيان م احبت ها دا بر فراگيري  لوم  قلي و نقلي توسن 

است. به هرحال با كعي دقت مي توان به اين نكته پي برد كه آشنايي با ت وف براي سهروردي كاملاً طبيعي 

ي سفر هاي  ا كه قرن ششم دوره ي اوج ت وف و  رفان بوده است. سهروردي در ادامهبه نظر مي رسد، چر

فلسفي و  ر زيد، و كتاب الواح الععادي كه يك  اخود به ديار بَكر و روم)آسياي صدير( رفت و آنجا اقامت گ

بن تأمن اين  رفاني استتت را براي يكي از ملوك اَرتُقي تأليف و به وي تقديم كرده استتت. نكته ي مهم و قا

سته بود كه سهروردي نزد او بيايد و  است كه، اين ملك زاده به  لم و فلسفه  لاقه مند بوده و با اصرار خوا

 برايش كتابي در فلسفه بنويسد. سهروردي در مقدمه كتاب اللواح در اين مورد چنين مي نويسد: 

ن ظاهر گردد، مرا فرمود كه بهَر وي مخت تتري ستتازم ستتخت و موجز، چنانكه ا جاب آ

شت آخرت، آنچه  ست، در معرفت مبد  فطرت و بازگ ضعن قوا دي كه از آن چاره ني مت

 ( 110الف، 1372اند.)سهروردي،بر ر ي حكعاي الهيات اند و اصول فضلاي حكعت 

در اين دوران ستتتهروردي با حاكم ديگري نيز در ارتباط بوده كه ظاهراً وي نيز  لاقعند به فلستتتفه و  البته

حكعت بوده است. شيخ نيز به پاح اين  لاقه مندي كتاب پرتو نامه را نيز نوشته و به وي تقديم كرده است. 

 چنان كه سهروردي در ابتداي اين ا ر چنين مي نويسد: 

است كه ساخته شد به حُكم اشارت ملَِكِ  ادلِ مؤيَّد، ركن الدين بدان كه اين مخت ري 

سعود، اُدامَ الله دولتهعا، تا  سلان بن م سلطان  زّالدنيا و الدّين، قِلچِ اَر شاه بن ال سليعان 

نامش  ند و  عه كن طال كاران وي م مه ي»خدمت نا عان شتتتتاهي پرتو  كرده « ستتتلي

 ( 17، 1397سهروردي،آمد.)
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ن تأمن مي نعايد و تا حدودي مي تواند مشي سياسي سهروردي را آشكار سازد، توجه و آنچه در اين جا قاب

ضيلت بودند  ست كه مُحب ف شاهاني ا سهروردي به  سفه، ظاهراً از اين و نزديكي   لاقعند به حكعت و فل

را رفتار سهروردي چنين برداشت مي شود كه سهروردي براي فراگيري  لم به اين سرزمين ها نرفته است، چ

كه در آن زمان ستهروردي جامع  لوم زمانه ي خود بود و به شتهرت رستيده بود. با توجه به شتراين مطرح 

سخ به اين  شد. براي پا ست با سفرها چه مي توان سهروردي از اين  سش پيش مي آيد كه هدف  شده اين پر

دي به اين نكته پي برد كه سوال مي توان از فحواي كلام او در دو كتاب پرتو نامه سليعان شاهي و الواح  عا

وي با انگيزه ي سياسي اقدام به چنين سفرهايي كرده است. به هرحال پيداست كه سهروردي به دنبال آن بود 

كه حاكعان را تحت تأ ير فلسفه ي سياسي خود قرار دهد. ولي از آشفتگي روزگار چنين برمي آيد كه زمانه، 

شيه و جدال هاي زمانه ي مسا دي براي فيلسوفي چون وي نبود شاهان نيز براي دوري از حا ست، نهايتاً  ه ا

 قيدتي در سرزمين هاي خود، حتي اگر فلسفه دوست بودند باز هم تقيه مي كردند و جانب فقها را نگه مي 

آخرين شهري كه سهروردي به آن سفر كرد و اتفاقاً در آنجا ديده بر جهان فرو بست شهر حلب بود. داشتند. 

سه حلاويهسهروردي در  شيخ افتخارالدين،  1حلب براي فراگيري دانش به مدر سه  شد. رئيس اين مدر وارد 

شد و وي را مقرّب خود قرار داد.  شكار  شهاب الدين بر او آ ضن و دانش  شواي حنفيان بود كه به مرور، ف پي

كه با فقها و  هعين امر ستتبب آن شتتد كه ستتهروردي بي پروا به  قايد خود بپردازد و آن ها را در مناظراتي

متكلعان و صتتوفيان برقرار بود، ارائه دهد و در اكثر قريب به اتفاق اين مناظرات نيز پيروز شتتود. به دستتتور 

حاكم حلب و در حضور او جلسه ي مناظره اي با حضور شيخ و فقها و متكلعان برگزار شد. مخالفان وي را 

مستتئله كه بعثت پيامبرِ ديگري بر خداوند امكان  اين و مطرح كردنِنبوت  به داشتتتن  قايد فلستتفي و اد اي

دارد و بدبيني و رواج انديشتته هاي  نوي مجوستتان متهم مي كردند، اما ستتهروردي با زبان برنده و قدرت 

سبب  سفه، با حجج و براهين آنان را مدلوب كرد و هعين امر  ضعن دفاع از آراي فلا شت  ستدلالي كه دا ا

با تقريب و شهرت روز افزون سهروردي، مخالفان به  (28، 1396. )حبيبي، شدتقرب او نزد ملك ظاهرالدين 

ضاع  سند و آن را از او صلاح الدين بنوي ست و پا مي زدند و بهتر آن ديدن كه طوماري به  دنبال چاره اي، د

سازند، سر آگاه  ساد  قيده و الحاد و زندقه متهم مي كنند، اي دربار پ سهروردي را به ف ضعن آنكه  ن آن ها 

نكته را نيز به صلاح الدين گوشزد مي نعايند كه م احبت سهروردي با فرزندش خطرناك به نظر مي رسد و 

( 641-642، 2001كشتتاند. )ابن ابي اصتتيبعه،اگر ستتهروردي زنده بعاند به هر جا رود آن جا را به تباهي مي 

س ستور قتن  ستاي اهداف فقها د صادر مي كند. صلاح الدين بدون كوچكترين ترديدي و در را هروردي را 

ق ملك ظاهر به اجبار پدر به قتن شتتهاب الدين اقدام مي كند. با كنار هم قرار دادن . 587ستترانجام در ستتال 

سي مي تواند نقش مهم تر و نزديك تر به  سيا سد كه  امن  سهروردي چنين به نظر مي ر ضيه هاي قتن  فر

شد. شته با سهروردي مدام در آراء  واقعيت دا سئله تأكيد مي كند كه جامعه فاقد حاكم چرا كه  خود بر اين م

حكيم، جامعه اي استتت كه گرفتار بحران هاستتت) ستتهروردي از اين جامعه به جامعه ظلعاني ياد مي كند.( 

سد كه  ست. بنابراين طبيعي به نظر مي ر سهروردي دان نكته اي كه مي تواند م داقش را خودِ جامعه   ر 

اين مستتئله كند كه جامعه را از گستتستتتي كه ميان حكعت و حاكم به ف به ستتهروردي تلاش خود را معطو

ست كه  ست. از اين رو ا سازد. به هعين دلين در پي تقرب و نفوذ بر حاكعان وقت ا ست، رها  وجود آمده ا

ست. حال بايد ديد كه در  سي ني سيا سائن  سهروردي چيزي جزء م مي توان بر اين  قيده بود كه  لت قتن 

                                                           
 مدرسه جلب بود. نیبزرگتر تیاز لحاظ شهرت و جامعاین مدرسه  - 1
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ردي اين حكعت چيستتت كه خلاء آن با ث مي گردد كه حاكم نتواند جامعه اي ستتعادتعند و نظرگاه ستتهرو

 نوراني را رهبري كند. 

 يافته ها :

 روايت سهروردي از رابطه ي حكعت و هستي

 اي شناسانه هستي و معرفتي دگرگوني سير  واملي تأ ير تحت فلسفه تدريج به مسلعان انديشعندان ميان در

 درخرد  و انديشه سپهر در معرفتي حوزه دومين ظهور ساز زمينه گفت توان مي جر ت به كه كرد مي طي را

سلام جهان ست بوده ا سفه. ا شراق ي فل شم ي سده دوم ي نيعه در ا سعان در قعري هجري ش  معرفت آ

سلام، سفه اين. كرد طلوع ا شي پيدايش آغاز هعان از فل ستدلاليون برابر در هم واكن  برابر در هم و محض ا

 «نور» ي مسئله اشراق، ي فلسفه در شناسي هستي مركزي دال. آمد مي حساب به( مت وفه) محض ذوقيون

شد مي ست  قيده اين بر سهروردي. با ست نهفته بداهتي نور مفهوم در كه ا  و تعريف از نياز بي را آن كه ا

  است: آورده چنين الاشراق حكعتكتاب  در وي. كند مي توصيف

شد چيزي هستي ي  رصه در اگر شد، نيازي آن شرح و تعبير به كه با  ظاهر هعانا آن نبا

 تعريف از نياز بي نور ي اندازه به چيز هيچ پس،. نيست نور از تر ظاهر چيز هيچ و است

  (106ب، 1372سهروردي،. )نيست

 مسئله اين واكاوي با كه است تلاش در و پردازد مي موضوع اين به بيشتر خود بحث ي ادامه در سهروردي

 : شرح بدين نعايد مي مطرح اي ضابطه بيشتر، فهم براي وي. بدهد ارائه نور مفهوم پيرامون بهتري تبيين

: از بداني  بارت را نور بايد باشي، داشته اي ضابطه خود نزد در نور براي بخواهي هرگاه

 در نور،. استتت غيرخويش ي كننده ظاهر و ظاهر خودش حقيقت حستتب بر كه چيزي

قت از غير ظهور كه چيزي هر از خويش ذات . استتتتت تر ظاهر استتتتت، آن حقي

 ( هعانسهروردي،)

 نور واقعيت جزء چيزي نيز ظهور كه هعانطور نيستتت، ظهور جزء چيزي نور ستتهروردي ديدگاه از بنابراين

ست ساح اين بر. ني شتباه به و بود «ظهور»  ن ر متوجه بايد نور مفهوم دقيق درك براي ا  كار به در نبايد ا

 نظري چارچوب براي مفاهيم و مضتتامين اين از ستتهروردي. برود حسِتتي نور ستتراغ ذهن مفهوم، اين بردن

سفه شراق ي فل سن  يني و( ذهني شهودي،) اداركي ظهورِ از وسيعي ي گستره به را آن گيرد و مي بهره ا  ب

 مبحث روش مشتتاء ي فلستتفه با اشتتراق حكعت بنيادين و اصتتلي از تعايزات يكي با اين وجود. دهد مي

سي مي شد شنا ساح اين بر. با شراق شيخ روش ا شته بنا شهود و كشف مبناي بر ا شائيان اما شده گذا  از م

در حكعت اشتتتراق  حضتتتوري  لم به يابي دستتتت روشبدين ترتيب  .گيرند مي بهره استتتتدلال و  قن

 خِرد هعراهيِ خود،  لعي ا ر ترين مهم تدوين براي ستهروردي واقع در. باشتد مي ذات خودآگاهي نَفس و

 نشانه ،الاشراق حكعت كتاب در وي. داند مي حضوري  لم به رسيدن ي لازمه را شهود و سلوك و ورزي

 در اين ا ر آنچهدهد.  مي دستتت به حكعت خود ي مخت تتاتي از جوهره هاي فكري و ستترچشتتعه از هاي

ستفاد ست اين شود مي م سيله به كه داند مي حكعتي وارث را خود سهروردي كه ا سله ي و  حكعاي سل
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ستاني ست شده منتقن وي به با ست جاوداني و ازلي خعيره سهروردي حكعت نظرگاه از. ا  صورت به كه ا

شته وجود يونانيان و م ريان ايرانيان، ميان، در مختلف هاي ست دا ضح مورد اين در آنچه هرحال به. ا  وا

 از كه است الهي حكعت و معرفت از اي رشته سهروردي نگاه از اشراقي حكعت كه است مطلب اين است

 ي شاخه دو الهي به حكعت نور اين آن از پس و است رسيده پيدعبر ادريس هعان يا هرمس به وحي طريق

سيم غربي و شرقي ست شده تق شراق شيخ نهايتاً و ا  زده پيوند هم به را دو اين كانوني ي نقطه هعچون ا

ست.  العشارع كتاب دروي . اند پيام يك مفسران و حقيقت يك شارحان قديم، حكعاي سهروردي نظر از ا

 ستتلوك في) الهي حكعاي ستتلوك كيفيت به آن در و كند مي آغاز را بحثي هفتم، مشتترع در العطارحات و

 اصحاب قلب در نور اشراق مراتب از سلسله سهروردي سخن مبحث اين در. پردازد مي( العتألهّين الحكعاء

 مي خدا راه سالكِ قلب بر چگونه الهي انوار راه، اين ابتداي در كه كند مي بيان وي مي آورد. به ميان سلوك

 چنين شيخ كتاب متن در. پردازد مي  لوي مشاهد به نوري با چه مسير سالك اين ي مرتبه آخرين در و تابد

 : است آمده

صحاب امّا شي لذت نهايت بي انوار سلوك، ا  تجربه دنيا هعين در خود نفوحدر  را بخ

 انوار به( رده ميان)متوستتتلان و كنند مي درك را گذرنده انوار طريق، آغازگران. كنند مي

 ي مشاهده به و گردند مي نور در مستدرق سلوك اهن از فاضلان و يابند مي دست  ابت

  (534، 1385)سهروردي،..پردازد مي  لوي

 مي شكن مراتبي سلسله اساح بر بَرين  الم به نَفس صعود و سير مراحن كه آيد مي بر چنين  بارت اين از

 باشند «طامس نور» داراي كه داند مي حق حضرت به كامن واصلان را كساني تنها سهروردي كه چنان. گيرد

. رسيدند محض فناء مقام به و هستند نور در مستدرق سلوك اهن مرحله اين در كه است آن معناي به اين و

شدن طامس، نور از منظور ديگر  بارتي به ست منيت و هويت از خلع و نورالانوار در فرد محو  اين مقام . ا

رهّ ايزدي در نظام فكري ايران باستان را دارا است. در نظام فلسفي سهروردي، دقيقا جايگاه و كيفيت مفهوم فَ

ر، در صورت قابليت فَرّ، نيروي است كه از سوي خداوند، به صورت شعاع هاي نور يا صُوري ديگدر واقع 

شدن و  شود. اين فَرّ يا خُرهَ با ث نيرومند  ست اهداء مي  اگر به ترقي و تعالي دارندگانش مي گردد، و خوا

. شتتاهان بپيوندد در شتتهرياري و شتتاهي تا هنگامي كه پيرو راه دين بِه و راستتتي باشتتند، كامياب مي شتتوند

معرفت و شناخت حقيقي در گروه داشتن فَرّ ايزدي و  نايت الهي است. واقعيت  بنابراين نزد ايرانيان باستان

شناخت حقيقي مي تواند به حاكم متأله كعك كند كه اولاً نظم حاكم بر  سهروردي اين  ست كه از نظر  آن ا

سد و  انياً  دل و دادگري را حاكم كند.  شنا ستي مقدح را ب وان بدين ترتيب اين مفهوم را مي توان به  نه

 ن ري هويت ساز در دستگاه فلسفي سهروردي قلعداد كرد، چرا كه سهروردي با خوانشي جديد از مفهوم 

ست. و به تبع آن نظام معرفت  سيم كرده ا سفي خود را تر ستگاه فل سي د شنا ستي  نور و فَرهّ ايزدي، نظام ه

ظام معرفت شناسي وي بر ، اساح ناز اين رو .شناسي خود را نيز بر اساح هعين چارچوب طرح ريزي كرد

شريح  سي مبتني بر نور به تبيين و ت شنا ستي  ستگاه ه ستفاده از د ست، وي در آ ار خود با ا شده ا شهود بنا 

ادراك شتتهودي پرداخته استتت و آن را در چارچوب مفاهيم نوري، نظام مند ستتاخته استتت كه در اين نظام 

شد. چرا كه ستدلال گر مي با شهود مقدم بر  قن ا سفي،  ساحت هاي مادي مي  فل ادراكات  قلي محدود به 

 -دستگاه فلسفيباشد و ادراك شهودي به ساحت هاي برتر نيز راه دارد. يكي از نوآوري هاي سهروردي در 
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سطي، ميان  الم ماده ) الم امور محسوح( و  سيم  الم مُثن معلق به  نوان حدِ وا شراقي خود، كشف و تر ا

م(، در واقع وي با كشف اين  الم توانست رابطه اي منطقي ميان نظام هستي  الم  قول ) الم امور مجردِ تا

سازد، به گونه اي كه حكيم الهي مد نظر وي از طريق فرآيند  سي برقرار  شنا شراقي و نظام معرفت  سيِ ا شنا

ستي با خبر مي گردد.  شود و از حقايق حاكم بر ه صن مي  شهود به اين  الم و شراق و  بنابراين در نظام ا

سهروردي اين  سي  شنا ساب مي آيد و  يشهودمعرفت معرفت  ست كه دريافت كننده ي  لم يقيني به ح ا

بر اين مبنا ستتهروردي در تلاش استتت تا با ترستتيم  نظام  جايگاهي بالاتر از ديگر روش هاي ادراكي دارد.

ست، زمي ستان ا سي خود بر مبناي مفهوم نور كه وام گرفته از حكعاي ايران با شنا ستي  نه را براي ورود به ه

شته كه با  سهروردي، وي را بر آن دا سي خود فراهم آورد، چرا كه واقعيت هاي موجود جامعه  سيا مباحث 

شراق، اقدام به ترسيم جامعه  ستان و حكعت ا شه هاي ايران با شترك معنايي ميان اندي پيوند دادن افق هاي م

كند. تا نشان دهد كه رابطه ي ميان حكعت و حكومت چگونه مي تواند هعراه با م اديقي تاريخي  ،مطلوب

 بر جامعه تأ ير مستقيم داشته باشد. 

 وجوه سياسي حكعت در انديشه سهروردي 

شيوه هاي حكومت داري،  سي و  سيا ستقن پيرامون نظام  سلامي، ا ري م سفه ا سهروردي هعانند اكثر فلا

بر جاي مانده از وي مي توان به نكات پراكنده اي دستتت يافت كه  ندارد. ولي  لي رغم اين مستتئله، در آ ار

در نظام فكري ستتهروردي اين حاكم حكيم استتت كه مي تواند مبين ديدگاه هاي ستتياستتي وي مي باشتتد. 

سهروردي در طرح مباحث رياست تامه ي جامعه را بر  هده بگيرد و آن را به خير برين و سعادت برساند. 

كه ضروري است جامعه اي متشكن از افراد مختلف با سلايق و حرفه  كندطه آغاز مي سياسي خود از اين نق

هاي مختلف شكن بگيرد تا در وهله ي نخست به رفع نيازهاي اوليه انسان كعك كند و در نهايت زمينه ساز 

جامعه  كه البته در اين دهد ي به اين نكته نيز توجه ميدبستتترهاي تعالي و رشتتد انستتان قرار گيرد. ستتهرور

سنت الهي را نيز ميان  شد،  شد كه  لاوه بر اينكه  دل گستر مي با شته با ضروري است شخ ي حضور دا

ست مردم بر پا دارد سهروردي در پي آن ا شاره كند كه هعانگونه كه وجود جامعه . در واقع  سئله ا به اين م

ست كه مي تواند  لاوه رفع نياز  سان در قالب يك جامعه ا ست و ان سعادت دست ضروري ا ها به كعال و 

سد.  ضروري به نظر مي ر سي دارد نيز لازم و  ستر سي كه به حقايق الهي د ضن النَف شخص فا يابد، وجود 

ستتهروردي با بيان چنين ديدگاهي درصتتد استتت كه به تبيين ضتترورت نبي در اين  الم بپردازد. وي ديدگاه 

 خود را چنين شرح مي دهد: 

شخ ي چون ايزد تعالي آدمي را  بيافريد و از ميان ديگر حيوانات معيز گردانيد، پس هر 

صنا ات بدني و اگر چانكه  سان به  شخص ديگري گردانيد، در ميان نوع ان را حاجتعند 

يك شخص منفرد خواستي تا جعله شدن ها كه او را در اين  الم ضروري است كفايت 

عاضتتدت ديگري از بني كندي بذات خويش، به تنهايي معكن نشتتدي الا به معاونت و م

شد از وجود .....جنس خويش صن مي آيد، چاره نبا سبب حا پس چون نظام  الم بدين 

شود الا به  شاركت تعام نعي  شاركت بني جنس خويش، و م سان و بقاي نوع او به م ان

معاملت و معاملت تعام نعي شود الا به سنتي و  دلي و سنت و  دل تعام نعي شود الا 

دل گستري، و البته مي بايست كه اين سنت و  دل ميان خلق مستعر به سنت نهنده و  
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و مستقيم شود، پس حاجت بود به شخ ي كه نبي و ولي بود هم از جنس بني آدم تا آن 

-455ج ، 1372.)سهروردي،د و ظلم و جور و ناراستي محو كندسنت ميان خلق بگستران

453 ) 

ض ضعن آن كه به  سهروردي  شاهده مي كنم  شاره مي كند آن را در چنانكه م رورت وجود نبي در جامعه ا

شعار مي رود.  سهروردي به  سي  سيا ستري براي طرح  پيوند با حكعت الهي نيز مي داند و اين امر خود ب

ستتهروردي در رستتاله ي پرتو نامه نيز به بياني ديگر به اين مستتئله مي پردازد، با اين تفاوت كه وي تأكيدي 

شتترع جهت تنظيم روابن حاكم بر جامعه، دارد. در واقع اين بار ستتهروردي از مضتتا ف به مستتئله  قانون و 

طريق طرح ضتترورت وجود قانون در جامعه به ضتترورت وجود قانون گذار مي رستتد. كه هعان ضتترورت 

 وجود نبي در سپهر سياسي سهروردي است. وي در رساله ي پرتو نامه چنين آورده است: 

هعه ي كارها و مهُعاتِ خويش قيام نتواند نعود و از  بدان كه چون هر يكي از مردم به

ست،  ضي گريز ني ضي مردم را از بع ست، و بع معاملات و ق اص و مناكِحات چاره ني

ست در هر  ضروري ا شار ي  ست. پس  ضوط چاره ني شر ي متبوع و قانوني مب پس، از 

شد. مُطَّلع بر حقايق، مؤيد از  الم ن ضن النَفس با ور و جبروت و او وقتي و قومي، كه فا

نبي را شراين است: يكي آن كه .... متخ ص باشد به افعالي كه مردم از آن  اجر باشند، 

ست به  شرط خاص ا شد از  الم ا لي به اداي رسالت و اين يك  و باقي « انبياء»مأمور با

ستاد، نيز شايد كه  و  را« اولياء»چون خَرقِ  ادات و انذار و مديبات و اطلاع بر  لوم بي ا

را باشتتد و لازم نيستتت كه هر يك از انبياء در حقايق به طبقه ي  ليا « بزرگان حقيقت»

 ( 80-81، 1397باشد.)سهروردي،

ضيلت ها و ويژگي هاي منح ر به  شعردن ف ضرورت نبي در  الم و با بر  سهروردي با طرح  بدين ترتيب 

ي سازد. نكته ي مهعي كه در اين نوع فردي براي آن، جايگاه ويژه ي آن را در نظام سياسي خويش روشن م

نگاه ستتهروردي وجود دارد و بر هعين استتاح آن را متعايز از ديگر فلاستتفه استتلامي پيرامون ديدگاه هاي 

سياسي مي كند، اين است كه سهروردي با تبيين رسالت انبياء و مطرح كردن ضرورت وجود چنين شخ ي 

سالت آنان را  شخ يت هايي كه جايگاه نبوت با چنين ويژگي هايي، ادامه ي ر سپارد،  به حكيعان الهي مي 

سياري از ويژگي هاي آنان را در خود دارند.  ستند اما ب سئله به يكي از را دارا ني سهروردي در اين م در واقع 

شرو يت خلافت(بزرگترين بحران هاي جامعه   ر خود مي پردازد كه هعان بحران خلاء قدرت  )بحران م

شد. در واقع  سيده و مي با شاره مي كند كه   ر نبوت به پايان ر ضوع ا سهروردي با واقع بيني به اين مو

سئله ادامه  سهروردي با طرح م ست. بنابراين  شرو يت رو به رو شيني با بحران هاي هويت و م سئله جان م

ستري را براي طرح نظريه حكومتِ حاكمِ حكيم فراهم مي سازد كه  در رسالت انبياء توسن حكيعان الهي، ب

سن مي دهد.  سي خود آن را ب سيا ست كه مباحث  شاره مي كند اين ا سهروردي به آن ا نكته ي مهعي كه 

حكيم بايد الهي باشد و اين بدان معناست كه حكيم بايد بتواند حقايق الهي را مشاهده و اشراق كند تا بتواند 

 كيفيت و نحوه گردد مي مطرح اينجا در كه اي مسئله حكومتي مبتني بر تدبير الهي را سامان بخشد. بنابراين

در مباحث هستي شناسي نظام فكري سهروردي  تر پيش كه هعانگونه است، برتر  الم با الهي حكيمِ ارتباط

 است كرده معلق مُثنُ  الم يا خيال  الم طرح به اقدام منظور اين براي سهروردي شد، داده توجه نكته اين به
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صن حد نو ي به كه سوح  الم با معقول  الم فا ساب به مح  طريق از نبي كه هعانگونه بنابراين. آيد مي ح

 سهروردي اشراقي يا سياسي نظام در دارد، دسترسي الهي حقايق به مدينه، امور به بخشيدن سامان براي وحي

 را جامعه آن استتتاح بر و مشتتتاهده را الهي حقايق معلق، مُثنُ  الم با ارتباط طريق از الهي حكيم حاكم نيز

 مُثُن  الم با حكيم ارتباط] ارتباط اين سهروردي اشراقي -سياسي آئين ساختار در واقع در. نعايد مي رهبري

 تواند، مي حاكم كه استتت طريق اين از تنها كه چرا .باشتتد مي برخوردار اي ويژه اهعيت و جايگاه از[ معلق

 و آن ا تبار براي و گذاري كند، پايه  الم، بر نهفته الهيِ حكعت با هعاهنگ و راستا در را خود سياسي نظام

ست طبيعي رو اين از. نعايد كسب مشرو يت شراق، حكعت ديدگاه از كه ا  ا تبار داراي هنگامي حكومت ا

ست سي كه ا سيا شد غيب  الم با ارتباط در سامان   نكند، پيدا كار سرو محسوح  الم مدام تدييرات با و با

صطلاح در يا حاكم ترتيب بدين سفه ا سي ي فل سطه و گيرد مي الهام برتر  الم از «مدينه رئيس» سيا  ي وا

 اقليم در ستتلوكش و ستتير دلين به واقعاً مدينه رئيس اشتتراقي فلستتفه در گردد، مي حِس  الم و  الم آن بين

 بايد مي آن را شناخت، توان مي متخيله ي قوه راه معقول كه از و محسوح  الم ميان است اقليعي هشتم،كه

 و قابن تأمن ي نكته (397، 1370)ضتتيائي،.شتتده افاضتته وي به برتر  الم جانب از كه باشتتد الهامي نعايانگر

. كند مي نگاه معلق، مُثنُ  الم به دستيابي يعني ويژگي اين به متفاوت منظري از سهروردي كه است آن توجه

 آن كه حال باشتتد، مي پيامبر به منح تتر تنها ويژگي اين كه بودند  قيده اين بر ستتهروردي از پيش حكعاي

و  با بستتن ستتهروردي ديگر بياني به. دهد مي تععيم نيز تجريد اخوان و اولياء به را ويژگي اين ستتهروردي

 خود مَد نظر آرماني حاكم نعودن مطرح براي را مقدماتي الهي، حكيم به خاصتتيت و ويژگي اين گستتترش

 با معلق مُثنُ  الم به ات تتال بين ارتباطي چه كه بيايد پيش ستتؤال اين جا اين در شتتايد. استتت نعوده فراهم

 مي حكيم حاكم حكومت براي اي مقدمه را آن كه باشتتد برقرار تواند مي ستتهروردي ستتياستتي هاي ديدگاه

شاره نكته اين به توان مي سؤال اين به پاسخ براي. دانيم  نظريه اين سهروردي الاشراق در حكعت كه كرد ا

 هستي جزئيات تعام از توان مي آن طريق از كه است صوري بر مشتعن معلق مُثنُ  الم كه است شده مطرح

سعاني موانع رفع براي تلاش ا ر بر جزئيات اين بر  لم واقع در داد، خبر  مُثُن  الم به ات ال و برزخي و ج

 حقايق و شوند مي مثالي و لطيف صور رويت به قادر  الم اين با مرتبطان ترتيب بدين. دهد مي رخ معلقه

بات و لب در گاه و مستتتتقيم صتتتورت به گاه مدي عادين و رمزي صتتتور قا ها بر ن كار آن   مي آشتتت

 بر حاكم اسرار و الهي حقايق از آگاهي كه، كرد اد ا چنين توان مي اساح اين بر (18، 1389)باستاني،.گردد

 رياست ي شايسته را آن طريقي از و كند مي جاويدان حكعت لايق را حكيم شخص قلب كه است هستي

 است آن در سلوك و سير و معلق مُثنُ  الم با ارتباط اين سهروردي منظر از باري. گرداند مي مدينه ي تامه

 . گرداند مي غيب  الَم به  الِم را آن و بخشد مي  لم و قدرت الهي حكيم به كه

 فَرّ ايزدي،  ن ري هويت ساز 

شراقي حكعت نگاه از شتن حكيم حاكم ويژگي ترين مهم ا شد، كه اين ويژگي  دا ارتباط با  الم غيب مي با

در انديشه ايران باستان داشتن فِرّ  .در مورد حاكعان آرماني ايران باستان خلاصه در داشتن فَرّ ايزدي مي شود

شان داده  سي خود به آنان نيز توجه ن سيا ساختار فكر  سهروردي در  ست كه  ضعن نكات مهعي ا ايزدي مت

 داشتتن آن پذيرش زمينه كه آن دوم گردد، مي ا طا خداوند جانب از كه استت نيروي ،فَرّ كه آن اول .استت

ستگي و قابليت شد مي آمدي كار نو ي به و شاي  با كه ارتباطي و تأله سبب به آن دارندگان كه آن سوم. با
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شد و تعالي حال در مدام كنند مي برقرار اهورامزدا شند مي معنوي ر ست چيزي آن اين و با  سهروردي كه ا

 چهارم. باشد هايي ويژگي چنين داراي كه بكشد ت وير به را حاكعي خود ي جامعه براي كه كند مي قانع را

شتن گروه در حقيقي شناخت و معرفت كه آن ست الهي  نايت و ايزدي فَرّ دا شناخت. ا  مي حقيقي چرا كه 

ستي بر حاكم نظمِ اولاً كه كند كعك متأله حاكم به تواند سد را مقدح ه شنا دادگري را برپا  و  دل  انياً و ب

شتن اختيار در كه اين خرآ نكته. سازد ست آن دائعي ت احب معناي به فَرّ دا ستگي بلكه ني  كه دارد آن به ب

ستگي شخص ستين، كيش از پيروي امر در خود شاي ستي مقدح نظم مبناي بر و كند حفظ را  فرمانروايي ه

 مي ظهور حاكم ظالم و جامعه اي ظلعاني موجبات و استتت حتعي فَرّ گستتستتتن صتتورت اين غير در بكند،

سوي جامعه اي نوراني، . گردد سيم اين نكات آن را به  ست با تر سهروردي در تلاش ا هعان جامعه اي كه 

 سوق دهد.

سي خود، ق د بيان اين نكته مهم را دارد كه حكعاي     سيا ستگاه  سائلي در د سهروردي با طرح چنين م

يراني در پي دستتتيابي به نظامي از حكعت بودند كه پيوندي و يق با حكومت و شتتيوه هاي حكومت داري ا

 پيدا باشد ارتباط در غيب  الم با كه حكيعي حاكم چنين براي قياديم  باستان ايران در ديرسهروداشت. 

ستان ايران آرماني شاهان در را ويژگي چنين وي واقع در .كند مي شسته نظاره به با ست ن ساح اين بر و ا  ا

 خود حكومت مبناي كه داند مي حكيعي حاكعانِ بارز م داق را آنان و كند مي ياد آنان از مدام خود آ ار در

 . داند مي الهي حكعت اساح بر حكومت بخشيدن سامان نهايتاً و غيب  الم با ارتباط تأله، را

ستان ايران آرماني شاهان شخ يت پيرامون سهروردي ديدگاه بخواهيم اگر باري     باره اين در آنچه و با

سد مي نظر به تأمن قابن شراق شيخ كه گفت تواند مي چنين كنيم، بيان را ر ست  قيده اين بر ا  وقتي كه ا

 خاصتتيت آتش مجاورت در كه اي گداخته آهن مانند و گيرد مي فرا را شتتخص الهي انوار شتتود، پاك نَفس

 خ تتوص به. شتتود مي او مطيع ماده جهان و كند مي تأ يري نفوح و اجستتام در هم او يابد، مي ستتوزاندن

شاه شد جبروت آيات در اگر پاد شق و بيندي سان به و كند تلطيف را خود نوراني با    مت ف دادگري و اح

 جعله از را پادشاهي چنين قرآن، از آياتي به استناد با اشراق شيخ رو اين از. گردد مي پيروز دشعنان بر شود

 براي م داقي خواهد مي كه زماني بنابراين. است رستگار و پيروز حق ي فرموده به كه داند مي خدا حزب

سيار ستايش با كند پيدا خود مد اي شاهان از تن دو به ب سرو و فريدون ايراني، پاد شاره كيخ  كه كند، مي ا

ستش و ستايش را حق خويش توانايي حد در چون سيده قدرت و بزرگي به خرهّ كيان فيض از كردند، پر  ر

شاء و شته و  دل خير من شعنان بر و گ سياب و ضحاك خود د  (19-20، 1356)حبيبي،.اند شده پيروز افرا

 سهروردي برداشت و خوانش نوع اين كه است آن امر واقعيت كه رسد مي نظر به ضرورينيز  نكته اين ذكر

 اي اسطوره و آرماني شاهان خ وص به فلسفه اين پيرامون اساطير و ها افسانه و باستان ايران ي فلسفه از

 و فلستفي نظام اين به تاريخي نگاه از گذار با ستهروردي كه استت مستئله اين واضتح بيانگر باستتان، ايران

 نظام چارچوب آنكه بر  لاوه اشتتتراقي، - رفاني تأوين نو ي با كه استتتت آن پي در آن، پيرامون مستتتائن

سفي-فكري ساحت در موجود نظم كند، مي ريزي پي را خود فل شگي و فكري هاي تعام   چالش به را اندي

شدب ست تا با در نظر گرفتن بحران هاي  .ك سازد كه و به دنبال آن ا مبتلا به جامعه خود، اين نكته را مطرح 

شد. ست ميان حكعت و حكومت نعي با س صدد سهروردي واقع در  لت اين بحران ها چيزي جزء گ  در 

ست سفه آئين واكاوي و احياء با ا ستان ايران نوري فل  ايراني، شهرياران هاي ويژگي تبيين آن خلال در و با
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سي، نظام ي شالوده را آن توان ميترديد  بدون كه سازد برقرار حكومت و حكعت ميان  عيق پيوندي  سيا

  .دانست سهروردي
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 نتيجه گيريجعع بندي و 

شه مبناي سي اندي شراقي -سيا سيدن توان مي را سهروردي ا   نوان ظلعت از بدون و نوراني اي جامعه به ر

 از رستتد. مي نظر به دستتترح از دور حكيم حاكم وجود و حضتتور بدون امر اين يو ديدگاه بنا بر كه كرد

 تدبير و حكعت كه استتت اي جامعه مراد كنيم، مي صتتحبت نوراني ي جامعه از كه زماني ستتهروردي منظر

 تدبير كيهاني، نظام با هعاهنگي و الهي حكعت مبناي بر نيز آن حاكم و باشد، مي ساري و جاري آن در الهي

 الهيِ حكيم كه زماني مگر باشتتتد نعي پذير امكان امر اين. راهبري كند نورانيت به را جامعه و نعوده امور

 ي رابطه از آن در سهروردي كه تعابيري ترين روشن. باد داشته  هده بر را جامعه رياست ،تأله در ور غوطه

شراقي حكعت شراق حكعت ي مقدمه در توان مي را آورد مي ميان به سخن آرماني، حاكم و ا . كرد پيدا الا

ضوع اين طرح با سهروردي واقع در ست آن دنبال به مو سان كه آنجايي از كه دهد تذكر را نكته اين كه ا  ان

 گردد، چيره مردم و  الم بر تاريكي و ظلعت كه روا نيست است، زمين روي بر خداوند ي خليفه و جانشين

ست اگر بنابراين ست ريا شان و نوراني زمانه گيرد، قرار متأله حكيعي به د  در سهروردي .شد خواهد درخ

  سازد: مي مطرح چنين مخت ر شرحي با را هعراه موضوع حكعت الاشراق اين مقدمه

 او نزد به خداي بينات و حجت و بود آن به قائم و نعودار كه دانايي و حكعت دانش، از هيچگاه وجود  الم

 آسعان و زمين كه روزي تا و زمين روي بر بوُد بزرگ خداي جانشين و خليفه هعان وي و نباشد تهي باشد

ستوار و پايدار ست ا  تأله در متوغن هم كه آيد حكيعي زماني كه افتد اتفاق گاه هر .....بود خواهد چنين نيز ا

 (18-20، 1394)سهروردي،. اوست خدا جانشين و خليفه و باشد مي تامه رياست را او بحث، هم و باشد

سهروردي اين بر ساح  ست ماديِ ي مرتبه بر  لاوه معنوي شأني ا  قائن نيز مدينه رئيس براي زمين بر ريا

 مقام داراي نور  الم به ات تتتال و كرامات از مندي بهره ي واستتتطه به مدينه رئيس كه معنا اين به. استتتت

شيني  است حكعتي گرو در حكيعي چنين براي حكومت شايستگي واقع در. شود مي زمين در خداوند جان

 حكومت ي رابطه توان مي طريق اين از بنابراين. قرار دارد معلق، مُثنُ  الم يا معنا  الم با ات ال طريق از كه

شه و آراء در حكعت و شاهده خوبي به را سهروردي هاي اندي شه در مؤلفه ترين مهم از اين رو. كرد م  اندي

 دست حكعت به كه است كامن انسان ي حكيعانه رهبري اساح بر جامعه الهي تدبير سهروردي، سياسي ي

 نفس تهذيب بر كه گردد مي ميستتر حاكم براي زماني نيز حكعت مقدح ره ييخع دريافت و. استتت يافته

ست سهروردي نظر مَد كه چنان و بگعارد هعت  و نعايد اقدام ذوقي و بحثي حكعت زمان هم تح ين به ا

به هعين خاطر است كه وي براي . گردد خداوند سرزمين بر تامه رياست ي شايسته نهايت در تا گردد توانا

سي خود سيا شتن چنين ويژگي هاي الهي نام  تبيين ديدگاه  صرفاً به خاطر دا ستان  شاهان آرماني ايران با از 

تدبير  و شناخت  شهودياشراقِ كرده ايم، اگر حكعت را هعان بيانبا توجه به آنچه تا كنون  بنابرايند. رمي ب

عند تلقي كنيم كه شتتخص حكيم، و تنها حكومتي را نوراني و ستتعادتالهي در فلستتفه ي ستتهروردي بدانيم 

سي سيا شه ي  سيد كه در اندي شد، مي توان به اين نتيجه ر سهر -حاكم آن با شراقي  وردي اين دو يعني ا

  داراي نسبت و رابطه اي التزامي با هم مي باشند. حكومت و حكعت
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 اشراقي سهروردي -دستگاه فلسفي

 

 مراتب هستي در نظام فلسفي سهروردي

حکمت اشراق

نظام 
معرفت 
شناسی

عقل تبیین 
کننده معرفت 

یقینی

اشراق و 
شهود راه 
رسیدن به 

معرفت یقینی

نظام هستی 
شناسی

حکمت 
خمیره ازلی 

هستی

هستی به 
مثابه نور

• عالم امور 
محسوس

عالم ماده

• نقطه ی 
اتصال عالم 
ماده و عالم 

عقول

عالم مثل معلق

• عالم امور 
مجرد تام

عالم عقول
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 اشراقي سهروردي -كاركرد  الم مثن معلق در دستگاه فلسفي

 

 

 

 

 

 

 

 

عالم مثل 
معلق

(  حکمت)حقایق هستی
را تنها می توان در این 
حلقه ی میانی به نظاره 

.نشست

شناخت نظم حاکم بر 
دسترسی به )هستی

(حکمت ازلی

ا تنها حکیم متأله ب
شهود قلبی به این 

عالم دسترسی 
.دارد

شناخت تدبیر الهی و نظم حاکم بر : حکمت
هستی

با شهود قلبی به حکمت ازلی : حکیم متأله
رسیده است

به واسطه اتصال به عالم : حاکم حکیم
نورحق حکومت دارد

در 
حکمت و حکومت در اندیشه هنتیج

سهروردی نسبتی التزامی دارند
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